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مختصري از مضامين عرفاني مشترك در قرآن،

لوي و ولد نامه مو
مالملياميدوار 

:چكيده
ولد نامه كتابي است در تفسير دقايق و معاني و عرفاني، اخلاقي، شرح و اخبار و 

احاديث و تفسير آيات قرآن همراه با ذكر امثال و بينات، حكم و كنايات، نوادر لغات و 

حقّق هان الدين م، بر) هجري 672متوفيّ ( تركيبات و اعلام و احوال  مولانا جلا الدين 

متوفّي ( ، صلاح الدين زركوب )ق . هـ 582متولد ( ، شمس تبريزي).ق.  هـ561 ـ 638(

و ديگران كه تصويري درست از زندگي جسماني و روحاني مولانا و حالات . ) ق.  هـ 657

اين اثر حدود ده هزار بيت است كه در . كندو مقامات مريدان و مصاحبان او را منعكس مي

فرزند ارشد . ) ق.  هـ 712 وفات 623ولادت ( ي سلطان ولد  به وسيله هجري690سال 

با عنايت به ابعاد گوناگون . مولوي در قالب مثنوي و در بحر خفيف سروده شده است 

مثنوي معنوي و تأثير پذيري اصول عقايد صوفيان مسلمان، به ويژه مولانا از قرآن كريم، 

دي مولويه به صحبت و سماع و وجد، در مي يابيم احاديث و اخبار مربوط بدان، و پاي بن

كه سلطان ولد شايد اولين شاعر صوفي باشد كه تحت تعليمات مولانا توانست روش پدر را 

ي جه اين كه قرآن كريم هدايت كنندهدر شعر تعليمي صوفيانه سر مشق خود قرار دهد و نتي

وي ولد نامه است و فهم اسرار ها و مثنوي مولوي راهگشاي بسياري از مشكلات مثنانسان
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كلمات و عبارات پسر جز به وسيله ي اطلاعات راهگشاي پدر، ميسر نيست، به طوري كه 

سلطان ولد در احياي طريقت . سايه ي پدر را بر تمامي آثار او مي توان احساس كرد

مولويه اهتمام خاص داشت و در طي حيات خود كوشيد تا در تأليف و تصنيف آثارش 

اين مقاله كوشيده است برخي از اين تأثير پذيري ها و جلوه هاي .  ي پدر را تقليد كندشيوه

. مشترك را در زمينه ي اصطلاحات عرفاني معرفي كند 

.  سلطان ولد، مولوي، ولد نامه، مثنوي، مضامين عرفاني، قرآن:هاكليد واژه

پيشگفتار 
قرن دوم هجري تحت تعليمات پيامبر تصوف اسلامي و مسائل مربوط به آن تقريباً از 

به صورت فرقه اي ) ع(، قرآن كريم، صحابه و اهل صفهّ به ويژه حضرت علي )ص(اكرم 

از مذاهب اسلامي درآمد و چون آراء و انديشه هاي خاص خود را ارائه مي نمود و غذاي 

ز امر  در روح و جان مردم بود، ديري نپاييد كه به عنوان يك مكتب علمي درآمد و از آغا

صفهّ ها و خانقاه ها و سپس در بين شاعران و نويسندگان پارسي گوي و تحت تعليمات 

.رهايي بخش قرآن كريم در قالب نظم و نثر ريخته شد و تبليغ گرديده است

از جمله ي اين شاعران بزرگ كه در شكوفايي ادبيات صوفيانه سهم بزرگي را به 

د بلخيخود اختصاص داد، مولانا جلال الدو به پيروي از او، )  هجري672متوفيّ (ين محم

لذا كثرت موضوعات . است)  هجري 712 ، وفات 623ولادت (فرزندش سلطان ولد 

مختلف مثنوي معنوي و الگو پذيري آن از قرآن كريم باعث گرديده است كه به تبعيت از 

. ان فراهم آيد مولوي گنجينه هايي از عرفان اسلامي براي تعليم مريدان و سالك

سلطان ولد اولين كسي است كه بعد از مولانا توانست در شعر تعليمي صوفيانه روش 

او را در مثنوي سرمشق خود قرار دهد و بر حلّ مشكلات، دقايق و مضامين عرفاني فايق 

.آيد

پايه ي اين تحقيق قرآن كريم، مثنوي معنوي به تصحيح رينولد اللين نيكلسن و ولد 

نگارنده كوشش كرده . ثر  سلطان ولد، به تصحيح استاد جلال الدين همايي است ا،نامه
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است برخي از مضامين عرفاني مشترك را استخراج و سپس با ديدگاه تطبيقي و ذكر 

.شواهد و نظم الفبايي به تعريف و بررسي آنها بپردازد

ادب و ترك ادب
رجايي (.  استو تهذيب قول وفعلشناختن نفس و تحسين اخلاقادب،

 صوفيه اين كلمه را مربوط به حفظ حدودي مي دانند كه در سوره ي )57،ص 1370/بخارايي

مولوي براي رعايت ادب . آمده است» و لحافظون لحدود االله « صورت  به112توبه، آيه ي 

اهميت زياد قايل شده و مريد و مراد را همواره در طريقت سلوك به آن دعوت كرده 

دب را باعث لغزش و عذاب مي داند، او معتقد است سالك بايد از خدا است، ترك ا

:  بخواهد تا به او توفيق ادب عنايت كند 

د از لطف ربشي ادب محروم ـبق ادبـيــم توفــيــدا جوئــاز خ

اق زدــمه آفــش در هــه آتــبلكدـبي ادب تنها نه خود را داشت ب

)1368/1/78/مولوي(:و

ا امري طبيعي مي داند، روشني افلاك، خسوف و كسوف و عصمت را بر او ادب ر

پايه ي ادب استوار دانسته، سركشي شيطان، گرفتاريهاي بشر و ارتكاب به گناهان را ناشي 

: از ترك ادب مي داند

اتــع زكــي منــد پــايــابر برن

ات ــدر جهــا انــد وبـتـا افـوز زن

ت همــآن ز بي باكي و گستاخيسم      ات و غلمــهر چه بر تو آيد از ظ

تـرد اوسـرهزن مردان شد و نامهر كه بي باكي كند در راه دوست

كــوز ادب معصوم و پاك آمد مللكـست اين فـاز ادب پر نور گشت

أرــلي ز جــشد عزازيابــوف آفتـتاخي كســد ز گسـبابــ بت رد

)1368/1/88/مولوي(:و

ج و تبش ــد از رنــضي آيــبر تو قبرك كردي در روشـچون تو وردي ت

ن ـهـد كـــهـلي از آن عــويـچ تحـهينــي مكـنــعـود يـردن بــآن ادب ك
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)1368/3/349/مولوي(

وي بر اين باور است كه شيخ بايد با شكيبايي سالك را ادب شرعي بياموزد و هشدار 

ذاب الهي را به دنبال دارد، او مي افزايد ترك ادب سالك و مريد را دهد كه ترك ادب ع

: بايد با رفتار و گفتار و كردار مؤدبانه جبران نمود 

ود رواــلي نبــعجــتـاندر آن مسر خداــهــد از بــآن ادب كه باش

ضي رتـگردد مــا نــتابد تــمي شوانچه باشد طبع و خشم عارضي

ي ــنـدش كــه را بنـا ببيني رخنـتيــزنيـم مــع  بلايـــي دفــ پتو

اـنه بسي دارد قضــر آن رخــغيلاــد بـرون نايــا از آن رخنه بـت

رم ـچاره احسان باشد و عفو و كمـود ستـبـلا نــع بـ دفيهارـــچ

)1368/6/419/مولوي(

را ـ ولو به ظاهر زيان آور باشد ـ واجب مي داند، مشروط شاعر رعايت ادب شرعي 

: بر اينكه رضايت و خشنودي حقّ را در بر داشته باشد

ست خردهنيست بر قاضي ضمان كو ه مردـر كـي هـر حد و تعزير قاضد

رض و خشم و دخل خودـراي عـ بهني كندبــوطـلــهر مــو ادب از بـــك

ردـمـــد شـا بايـهـون بــآن پدر را خردـمــر را او بــسر پـدر زد مـگر پ

دـــر ولـــب بــــخدمت او هست واجش زدـار خويــهر كــه او را بـزانك

»فـخــلا ت«زيــيــيست چـبر معلم ند تلفـبي را شــعلم زد صــچون م

كمش همچنين ـت حــســ ه رامينهر انــاد و اميــب افتـياـــنمــّّكان معل

ي ـــمنـــ اي»تــت إِذ رميـــرمياــــم«كنيخود هر آنچه توچون شدي بي

)1368/6/1511/مولوي(

او رعايت ادب در پيشگاه مردان حق را اجتناب ناپذير دانسته و مي افزايد، مريد بايد 

در برابر امر و نهي، راهنمايي و تعليم و تربيت مراد بر پايه ادب شرعي گردن نهد، تا از اين 

:طريق به مقامات عالي دست يابد

وـرافيل خـ اسندـــمع خواهــمستوـير رازگـمـولان ضـــن رســاي
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هانــل جـد از اهــري خواهنـچاكنخوتي دارند و كبري چون شهان

؟خوريونه برــتشان چگـاز رساله ناوريـا گــان بجــهاشتا ادب

وـاشي پيششان راكع دو تــا نبـت؟ت را به توـــكي رسانند آن امان

)1368/4/265/مولوي (

ا، سخت اصرار دارد كه مريد در برابر مراد خود، كه ظاهر و باطن را مي خواند، مولان

:بايد ادب ظاهر و باطن را رعايت كند و مطيع شيخ و مراد خود باشد

ضرت صاحبدلان ـضور حـــدر ح!لانـد اي بي حاصــداريهــدل نگ

تـ نهان را ساترسكه خدا ز ايشانتـن ادب بر ظاهرســـپيش اهل ت

زانكه دلشان بر ســراير فـاطنستاطـنستـادب بر باهــل دلش ـپي

)1368/2/3267/مولوي (

اگر مريد ترك ادب كند، ضرر و زيان آن از قبيل دل مردگي، نرسيدن به كمال و 

:داشتن پرونده ي سياه متوجه خودش خواهد شد

ل بــميــرانـد، ســيـه دارد ورقدبي ادب گفتن سخن با خــاص حق    

)1368/2/1740/مولوي(

در مقام فنا في االله و غلبه ي عشق، ترك ادب جايز است، چون در : گويدشاعر مي

اين مقام ادب و دعوي ادب از او سلب مي شود و چنين سالكي را نمي توان بي ادب 

:گفت، بلكه به بالاترين مقام از ادب دست يافته است

هستي اش در هست او روپوش شددـوش شــوي بيهــي آهرـش شيـپي

رك ادب ــ تــزت نـش عشقسـوشـجار ربـر كــصان بــاقــن قياس نـاي

دـنهيـمهــ شيــفّهويش را در كـخجهدر ميـي ادب بـق بـاشـض عــنب

هان ــدر نت كس زو ـبا ادب تر نيسانـس زو در جهـبي ادب تر نيست ك

ادب يــا بـــا ادب بـ بدـن دو ضــايبـخـاق اي منتــهم به نسبت دان وف

ري ــش هم ســشقـعيود دعوـكه بريــاهر بنگــو ظـــبي ادب باشد چ

است ـاو و دعوي پيش آن سلطان فنچون به باطن بنگري دعوي كجاست
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»ـ زيماتودـل بـو عاطـــت كـسـليك فاعل نيودـل بـاعــر فــد اگــ زي»د

)1368/3/3676/مولوي(

لذا مولوي تصوف را ترك تكلّف مي داند و در جاهاي متعدد بر ترك عادات و 

آداب اشاره نموده و در ابيات زير نيز، كه حكايت موسي و شبان است، به اين امر اشاره 

:دارد

دــرنــان و روانان ديگــته جـسوخدـــرنــگــان ديــا آداب دانــموسي

تــر نيســبر دهِ ويران خراج و عشتــفس سوزيدنيسـعاشقان را هر ن

وــشـگر بود پر خون شهيد او را موـاطي مگــد و را خــا گويــگر خط

تــرسـتاين خطا از صد ثواب اوليدان را ز آب اولي ترستـخون شهي

ه نيستـيلــچه غم ار غواص را پاچيستــله نـقبه رسم ــدر درون كعب

؟وــرمايي رفــجامه چاكان را چه في مجووزلاوــان قـستــتو ز سر م

داستــب خـت و مذهقان را ملّـعاشها جداستق از همه دينـت عشـملّ

)1368/2/1768/مولوي(

عر ترك دنيا از مهمترين در مثنوي مولوي ترك، اساس تصوف است و از ديدگاه شا

:مراحل سلوك به حساب مي آيد

ني قمــاش و نــقره و ميــزان و زنچيست دنـيا؟ از خــدا غافــل شدن

)1368/1/983/مولوي(

دنيا متاع غرور و زندان مومن است، دنيا و دنيا پرستي بازاري است براي رونق تقوا و 

تند كه به رونق آن مي افزايند، لذا سالكان فضايل انساني و دنيا داران گرمابه باناني هس

:طريقت تا ترك دنيا نكنند، به تقوا و فضايل انساني نمي رسند

دويد آن سو كه صحراي شماست!هينت   ـاسـحبس جانهاي شماين جهان خود

تـورت پيش آن معني سدسـش صـنقتـحدس خود بياين جهان محدود و آن

)1368/1/525/مولوي (:و

داــد خــرمايــت فــكودكيد و راسماـت و شــسـفت دنيا لهو و لعبـگ

)1368/1/3431/مولوي(
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ست ـنــوي روشـقــام تــكه ازو حمستـنــ گلخه ســانــبيا ــشهوت دن

ان بــه ــابـرمــش كردن گــر آتــبهانـــشــين كــرگـــ سهدــاغنيا مانن

واــانــرم و بــابه گـرمـــود گــتا بداــرص بنهاده خــ حانـــشـاندر اي

رمابه دان ــن آن گـعيون راـترك ت و در گرمابه رانويترك اين تون گ

و حازمستتــابرسـ صهمر ورا كهر كه در تونست او چون خادمست

)1368/4/238/مولوي(

ن به آن عنايت دارند، چون نفس در حكم ترك نفس از امور ديگري است كه سالكا

: مادر بت ها، رهزن سالكان و فرعوني است كه قصد هلاك جانها را دارد

 بت مار و اين بت اژدهاست ايننكهازماستــس شــت نفــا بـهمادر بت

)1368/1/772/مولوي(

نـهــ كفرــاد از آن كــارد يـتا ني سيرش مكن!ست هانينفس فرعون

)1368/4/3621/مولوي(

ت در هر ناحيتـاد اوســكه فست           يـاصــست آن مادر بد خـنفس ت

ي قصد عزيزي مي كنيــر دمـهر آن دنيـهـش او را كه بــ بك!هين

)1368/2/782/مولوي(

ترك هم نشيني سالك با ناجنسان و اغيار و برگزيدن خلوت و عزلت حواس از ديگر 

:شرايطي است كه ديده ها را به مشاهدات غيبي بينا و مريدان را با ادب تر مي گرداند

وز وجود خويش هم خلوت گزينوي در ديوار كـن تــنها نــشيــن     ر

)1368/1/645/مولوي (:و

و امانـم جـعليكشان كــاز سلامردمانـ مجمله يوارند ـآدمي خ

هــدمــم پذير از ديو مردم دمــكمهـاي هــهــت دلـ ديوسيخانه

)1368/2/25/مولوي(

م زدهـهان  مرا برـسب و دكّـكه         دـظ شـرا واعــسايه  مـمرگِ هم

رد و زنــا هر مـخو نبايد كرد بدنـانـواهم مـرد خـچون به آخر ف
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)1368/6/442/مولوي(

است كه سالك نمي داند و برگزيدن سكوت از ديگر موارد ترك، ترك سخني 

:است تا از اين طريق به كشف حقايق نايل شود

فِ نوش شوـ چون لب حريانهـنگاووش شوـب و بي گــچند گاهي بي ل

 باشگــنگ را چــند روزيانـامتح فاش وفتي نظم و نثر و رازــد گـچن

)1368/5/2148/مولوي: (و

افروختـندي ــا عالمـــه سخنزانه چشمان دوختندظالم آن قومي ك

دــران كنــيــرده را شــروبهان مندـران كــن ويــعالمي را يك سخ

)1368/1/1596/مولوي(

از جمله عواملي كه باعث تهذيب نفس و معرفت سالك به اسرار الهي مي شود، 

:ترك خوردن و خوابيدن و كم كردن آنست

رـبـش بــاتــلاقــهر مـغان بــارمواب و خورـكي صرفه بكن از خاند

»رونـستغفــي«حار از ـاش در اس         ب»ونــعـجـهـا يمـوم مل النّـ قلي«شو

)1368/2/3178/مولوي(

:و

،يـي كنـلالــاي اجــپر ز گوهرهيـي كنـگر تو اين انبان ز نان خال

از كنـلك انبــش با مــد از آنـبعنـطفل جان از شير شيطان باز ك

)1368/1/1639/مولوي(

از ديگر مصاديق ترك، تحمل بلاها، صبر و ترك تعلقّات مادي و دنياوي است كه 

:صفا، صداقت و اخلاص به ارمغان مي آورد

!نهد اي شير مردر تن ما ميـبتعالي گرم و سرد و رنج و دردحق

مله بهر نقد جان ظاهر شدنـجص اموال و بدنـوف و جوع و نقـخ

)1368/2/412/مولوي(

:و
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آب حيـوان در درون ظلمتستزنـدگي در مردن و در محنتست

)1368/6/552/مولوي(

:و

تنـپيش عدلش  خون تقوي ريخختنــريـود  بگـستن  بــآرزو ج

ا روي آرزوــهريز از دامـدر گاين جهان دامست و دانه ش آرزو

دشـي بايـن مــ چنيهآزمودي كدشـــم آيــا رحــگذار تــآرزو ب

)1368/6/377/مولوي(

ك به .ر: ترك تقليد از موارد ديگري است كه مولوي بدان اشاره دارد

.4/2197و ج1368/2/2326،2429/مولوي

:شرايط ترك از ديدگاه مولاناستميل به نياز و ترك بي نيازي و غرور از ديگر 

ويــهنه نــي در تن كــابـا بيـتكيم غزنويــبشنو اين پند از ح

ردـي مگيــوـد بدخگرگرنداري د همچو وردــبايـي بيناز را رو

)1368/1/1905/مولوي(

:و

گر همي خواهي ز كس چيزي مخواههــت از الــجنّهـمبر كــفت پيغــگ

داـــــدار خــأوي  و ديـمــ الــتجنّـرار تـن كفيلم مـون نخواهي مـچ

)1368/6/333/مولوي(

مولوي يكي از بالاترين مراحل ترك را ترك شهرت و طلب گمنامي معرفي كرده 

:است

نندــر كـت بــغنچه باشي كودكاننندــت بر چــي مرغكانــه باشـدان

 باشامـن گياه بــهان كــه پنـغنچهمـيشه دام بــاشه پنهان كن ـدان

)1368/1/1832/مولوي(

:او اشتهار را دام تعلّق سالك براي وصال به محبوب ازلي مي داند
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هارــد از اشتــرون كننــرا بيــتا تزار زاري ور سازـخويش را رنج

؟تدر ره اين از بند آهن كي كم استــمســد محكــق بنـكاشتهار خل

)1368/1/1545/مولوي(

:كندشهرت و ملك و سلطنت را مقطعي،زو گذر و ناپايدار معرفي مي

ت آزادي مكنـوبـنبستــه و ــاي تكنـادي مــوبتي شـ به ملك ن!هين

وزـد پــراب خلــي اندر شــدر كنروزدويكييبگوارشرباينترك

)1368/1/1369/مولوي(

: ه پادشاهي حقيقي را در نوشيدن جام بندگي مي بيند او شرط رسيدن ب

دگيـــراب بنــردند از شــبو نبيــد رگــان از بـاهان جهــادشـپ

درنگك را بر هم زدندي بيـلـمردان و دنگـور نه ادهم وار سرگ

)1368/4/667/مولوي(

: و سلطان ولد بسيار سطحي و ناقص آورده است

:و

بـا هــزاران نيــاز و شـوق و ادبرد در طلـب يـا رببـانگ مي ك

)1376/6390/سلطان ولد(

استغفار و توبه 
در سوره ي آل عمران، آيات . استغفار، در لغت به معني طلب آمرزش آمده است

را » استغفار« مولوي و سلطان ولد . ، خداوند سالكان را بدان توصيه فرموده است136 و 135

:حيد مي دانند فناي در تو

ار كنـد كــالق آمــر خــغم به امن             ار كـتغفــو اسـچونكه غم بيني ت

ودــاي آزادي شــد پـنــن بــيـعم شادي شودـچون بخواهد عين غ

:و

)1368/1/836/مولوي(

ر شديــته از كرم ظاهــور رفــنديــتغفر شــدي و مسـر بناليـگ

ذوق توبه نقل هر سر مست نيستفار هم در دست نيستليك استغ
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)1368/2/1641/مولوي(

: سالكان بايد به زبان و دل از خدا طلب آمرزش كنند، تا از شرّ غول نفس رهايي يابند

ها كنمـابتــواني اجــچون مرا خگر فاسقي و اهل صنم: گفت حق

ولـت غـاقبت برهاندت از دسـعشخول گير و ميرا سختتو دعا 

)1368/3/756/مولوي(

:گويدسلطان ولد مي

سر نهادنـد كــه اي خــديو كــبارجمله شــان جان فشان به استغفار

از سـر صــــدق روي آورديــــم ه كاريم از آنــچه مــا كــرديـمتوب

)975و1376/974/سلطان ولد (

بيداري روح از غفلت و توبه به « .  از سوي سالك استتوبه، هم نوعي طلب مغفرت

عرفا نيز اين اصطلاح » ).1370/441/ استعلامي( خطاي گذشته و جبران آن در آينده است

 و 57 و آل عمران، 49و 11 و الحجرات، 8 و تحريم، 31 و نور، 222را از سوره ي بقره، 

ولوي معتقد است توبه همچون آب م.  گرفته اند117و112 و توبه،13 و مؤمن، 18و17نساء، 

: حيات است كه در طريقت سلوك عمر جاويد مي بخشد 

 پيشتوتوبه كن ز آنها كه كردستي  عمر خويشيهگر سيه كردي تو نام

ستــي نمــر او بــه ده اگـوبــآب تستـعمر اگر بگذشت بيخش اين دم

اتــبـا ثـردد بــر گــتِ عمــا درختياتـــده آبِ حــرت را بــمـخ  عـبي

)1368/5/2221/مولوي(

ذات انسان پاك است و لغزشهاي عاريه اي او، بر خلاف ابليس، با شبنم توبه شسته 

: مي شود

حودــز جـد جـز بد اصلي نيايــكدلي نبوـخوي بد در ذات تو اص
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ه جوـوبـتود او ــرار و شــآرد اقد كه اوــاشـاريتي بــد عــآن ب

ان توبه نمودــدر زمــرم انــ جد       لاوـاريه بـتش عـو آدم ذلّــهمچ

سـفيــ نهب توبـانـودش جــره نبس      چونكه اصلي بود جرم آن بلي

)1368/4/3413/مولوي(

بهشت هشت در دارد، يكي از آنها به جانب باختر است ، كه همواره به سوي توبه 

: كاران باز است

 هشت اي پسرانست زيك در توبهر        ت دشــ هو بهـ تجنت را زت ــهس

ز كه بازــاشد جـوبه نبــو آن در ترازـه فـد گـاشـــه گه باز بــآن هم

ودـوري حسـه كـت آنجا كش بـرخت زودـمت دار در باز اسـن غنيـهي

)1368/4/2505/مولوي(

: آيدصلي و اساسي در توبه سالك به شمار مي  هوشياري و خود شكني دو شرط ا

اـهـتـدر ان شــود ب لعنتــموجهاهـتِ توبـكســاق و شــ ميثضنق

موجب مسخ آمد و اهلاك و مقت  اصحابِ سبت آن و عهدهنقض توب

 از نبرده شكستحقونكه عهد ـچكردوم را بوزينهــدا آن قــپس خ

)1368/5/2591/مولوي(

جمله عوامل بازدارنده ي سالك از توبه، نفس انساني است كه از در دوستي وارد از 

شده و او را وسوسه مي كند كه و راه رهايي از آن مصاحبت با انسانهاي كامل و پيران راه 

:دان است

در نهادــد انـت بر زنــو بانگــديتهادـ تو عزم دين كني با اجنچو

وي ـي شـير رنج و درويشـكه اسيش اي غويرو آن سو بيندـكه م

اي كم ـي نيارم پـن از خوفــكه مم و حكمـپس سلح بر بندي از عل

است ـيــبان اولـبانگ سلطان پاسله بان اشقياستـوان گــبانگ دي

)1368/3/4326/مولوي(

ادن دل با خلوص نيت به سوي از ديگر شرايط توبه پشيماني از گناه و توجه د
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:پروردگارست

ناه ـم در پــه در آيــم توبـكه كنپشت آن مكن جرم گناهه  ب!هين

راتوبهشرط شد برق و سحابيوبه راـ تيد آب و تابــبايــمي ب

مـد و خشـش تهديـيند آتـكي نشتا نباشد برق دل و ابر دو چشم

)1368/2/1646/مولوي(

در طريقت عشق توبه بي معناست، چون بازگشت از مرحله ي كمال به سوي نقص 

:است

!رــطبـاشد اي جان ســاين محالي ببرــان ِ صــكـا امبـي و توبه ـعاشق

ستخداوصفِآنوخلقوصفِتوبهستاژدهانق همچوـو عشكرمتوبه

ازــر او باشد مجــر غيـي بــاشقـعازـيــنداي بي ـافِ خـق ز اوصـعش

)1368/6/969/مولوي(

:آورده است» حكايت در بيان توبه نصوح« مولوي با عنوان 

وش شدـمت آن زمان در جــموج رحهوش شدجان به حق پيوست چون بي

ويشتن ــل خــش اصـت شادان پيـرفگِ تنـد از ننــش وارهيــه جانـونكـچ

)1368/5/2278/مولوي(

:                    سلطان ولد با زبان گريان از خداوند طلب آمرزش دارد

عفومان كــن از ايــن گنـاه خـدايواي: ـه گريان به توبه گــفته كههم

)1376/879/سلطان ولد(

:او توبه را باعث از بين رفتن سياهي گناهان مي داند

پـاك گردد نـمــانــدش تــبهــيــيهي بــرود از آب تــوبـه آن س

)1376/2581/سلطان ولد(

فاتاسماء و ص
. هايي است كه جزء ذات او هستندها و صفتخداوند داراي اسم: گويندصوفيان مي

 ما 2و1 و آل عمران 163و 31 و بقره، 180هاي هاي اعراف، آيهسوره) 1370/95/سجادي (

. كندي ميرا به اسماءاالله راهنماي
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:گويدمولوي مي

شودـگديگران را ز آدم اسما ميآدمي را او به خويش اسما نمود

)1368/1/1943/مولوي(

كند و اسمها فقط ) اصل خود(مسمي اسم چيزي است كه دلالت بر : گويدشاعر مي

:كنندحرفند كه بيان حال مسمي مي

؟ اي گل چيده،لـگيا ز گاف و لام؟ايدهـت ديـحقيقيـامي بـهيچ ن

در آبِ جوـالا دان نه انـه بـه بـمي را بجو رو مسم،اسم خواندي

)1368/1/3454/مولوي(

:ي ذات مسماستاسم به اعتبار صفت خود بيان كننده

رــذيــت هر دم نــكه بود ديد ويق خود را بصيرــاز پي آن گفت ح

عـنيـار شـفتــب ز گــدي لـببنتا ـع     ميـاز پي آن گفت حق خود را س

مـادي تو ز بيـشي فســديـتا نينمـيـود را علـق خـحاز پي آن گفت

مــام هـيه كافور دارد نــه ســكلمـم عـدا اسـر خـها بت اينــنيس

يمــقـي سـت اولــلّـال عـثــ مـهن اوصاف قديم وشتق استــاسم م

)1368/4/215/مولوي(

: ولد گويدسلطان

عــالـم و عـادل و غـفور و رحيـم رـســت اسماي من سميع و بصيه

اف          تـا شنـاسـي مـرا و گـردي صبنــگرد در خـود اين همه اوصاف 

)1376/151/152/سلطان ولد(

:اسم فرع و مسمي اصل است و زليخا نيز اسم هر چيزي را يوسف صدا مي زد

 چيز  يوسف كرده بود ينام جملها به عودـدان تـپنـخا  از سـآن زلي

دــا ما گرم شـدي كان يار  ب بـنآوم ز آتش نرم شدـگفتي مـچون ب

دــبز شد آن شاخ بيـفتي سـور بگدـريــنگـد بـر آمـه بـتي مـور بگف

اب ـــد آفتـر آمـ بهـكتيــگفـور بقا آورد آبــه ســي كـتـگفــور ب
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رم ـتـور بگفتي درد سر شد خوشرمـد سـه درد آمـه بـور بگفتي ك

ديـف بـواهِ او يوسـدِ او و خـقصم زديـر هـد هزاران نام گر بـص

)1368/6/4021/مولوي(

: نمي تواند سليماني كنداسم قالب معناست، چنانكه ديو اگر خود را سليمان گويد،

ني گريزـام در معـاز لقب و ز نز        يـورت و از نام خـدر گذر از ص

وـجـان حد و فعل او را بـدر ميل اوـد او و ز فعـپس بپرس از ح

)1368/4/1285/مولوي(

:اسم، صفت مسماي خود را بيان مي كند

وسـد خنـشدر آن سوراخ رفتنو انوســـفـو از نــتن ديـشــنام پنهان گ

تــد سـذ و را آمد شـچون سر قنفذ ستــفـكه خنوسش چون خنوس قن

دـانـك را بمـشتـر آن خار پـ سـوكدـوانـاس خـنــو را خــدا آن ديـكه خ

تــدرشادـيــم صـــيـدم از بـبـدمشتـار پــر آن خـردد سـان گـمي نه

ارش زبونخزين چنين مكري شود رونـت سر آرد بـرصت يافــو فـتا چ

)1368/3/4058/مولوي(

لذا تنها انبيا و اولياي الهي به اسم هاي حقيقي . مولانا معتقد است، اصل مسمي است

:يعني ذات و صفات واقعي آگاهند

وـنــ ش»اـمـم الاسعلّ«ز ـسرّ رمـو           يزي تو از دانا شنـر چـاسم ه

ق سِرشـاسم هر چيزي بر خالرشــها ظاــاسم هر چيزي بر م

ش اژدهاــود نامـق بـالـزد خـناـد عصـنزد موسي نام چوبش ب

ش در الستـليك مومن بود نامرستـت پـا بـبد عمر را نام اينج

پيش حضرت كان بود انجام مااـام مــت نـ حقيق آنآمدحاصل

)1368/1/1238/مولوي(

: او براي اسماء قائل به انواع شده است از جمله 

 ، خداوند هنگام 29 اسماي جاني يا روحاني، كه با استناد به سوره ي بقره، آيه ي -1
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:آفرينش فقط به حضرت آدم داد

ن و لامــيـاس عــدر لبـ انـهليك نم           اـد آدم را امــ بءاـمـم الاســـلّـع

اهـماي جاني رو سيـت آن اسـگشل بر سر كلاهـو گچون نهاد از آب 

ديدـعني پـل مــتا شود بر آب و گكه نقاب حرف و دم در خود كشيد

)1368/4/2971/مولوي(

 ، خداوند به حضرت آدم 7كه بر اساس سوره ي طه، آيه ي  اسماي حميد،-2

:آموخت و فرشتگان او را سجده نمودند 

از گـلابــه ي آدمـي آمـد پـديـدين اسماء و الـفاظ حميدزانكه ا

)1368/4/2968/مولوي(

 اسماي علم، كه گاه در آنها معني و صفي لحاظ نمي شود، مثلاً در بيت زير -3

:كافور، نام غلامي سياه شده است

كه ســيه كـافـور دارد نام هممـنيست اينها بر خـدا اسـم عل

)1368/4/218/مولوي(

: اسماي مشتق يا شكافته شده، كه مبناي آنها مصادر صفات حق تعالي است-4

نـه مثـال علتّ او بـي سقيـماسم مشتق است و اوصاف قديم

)1368/4/219/مولوي(

 اسم اعظم، از نام هاي جلاله ي خداوند است كه در آغاز امر به حضرت آدم ياد -5

:ه ديگران آموختداده شده است و او نيز آن را ب

گشودديگران را ز آدم اسما ميآدمي را او به خويش اسماء نمود

:و

)1368/1/1943/مولوي(

»ِبلكه صد قرن است آن عبد العليي         ـود؟ آن ولـبـ  ك» كالالفواحد

)1368/6/212/مولوي(

:نام مهين كليد همه ي مشكلات است ، چنانكه
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دنــحاضر آرم تا تو زين مجلس شن          ـفه ـتش را بـتخگفت عفريتي كه

ش ــك دمـو در يـحاضر آرم پيش تشـظمـم اعـف من به اسـگفت آص

ودـمـف رو نـخ آصــك آن از نفـليودـر بـحـگر چه عفريت اوستاد س

ان ـشتـز فن عفريهــليك ز آصف نانـس آن زمـحاضر آمد تخت بلقي

)1368/4/903/يمولو(

:شرط داشتن اسم اعظم مجاهده جهت وصال به محبوب ازلي است ، چنانكه 

ميق ـ عي حفرهها ديد دروانــاستخقـله رفيــي ابـكـسي يـا عيــت بـگش

ي ــكنده ميـرده زنـو مــدان تـكه بيـنـــام ســـ آن نراهـمــه آنتــگف

م ـنـان كـدان با جـها را باستخوانمـنـان كـا احســــوز تـرا آمــر مـم

ت ـسـيـو نـار تـتـفاس و گفـلايق انار تو نيستــ كآنگفت خامش كن كه 

دراك تـره در روش ـــتـرشــوز فرـاك تــــاران پـكان نفس خواهد ز ب

دــلاك شـــزن افـخـن مــيــا امـتدـــاك شـــدم پاــتست ـا بايـرهـعم

وسي از كجاست ـدست را دستان مخود گرفتي اين عصا در دستِ راست

)1368/2/141/مولوي(

امانت و امين
و اساس آن ) 1370/130/سجادي(امانت، در اصطلاح عارفان، طاعت حق است

مولوي مي .  در قرآن كريم است58 و نساء، 72ي ، آيه)33(ي احزاب برگرفته از سوره

 است شامل اسماء و صفات حق كه خداوند براي كسب خير، امانت، استعدادي: گويد

:نيكي،علم،عشق و محبت در دل انسان ها گذاشته است

اين نصيحت هـا مثـال قابـله استاين امانت در دل و دل حامله است

)1368/1/2519/مولوي(

:سلطان ولد امانت را امر به تكاليف خداي بزرگ براي خلايق مي داند

حاملش شـده ز جاهـلي انسـانكـه گـفـت در قـرآن آن امـانت 

)1279و1376/1278/سلطان ولد(

: گويدحافظ مي
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ي فال به نام مـن ديـوانه زدندقرعهآسمان بار امانـت نـتوانسـت كشـيد 

)ديوان       (

:مولانا معتقد است، امانت فيض الهي است كه به خلايق حيات و پويايي مي بخشد

ق ــبــــي آرد سـام مـــن ايــدريـــانقهاي حتــبر كه نفحــگفت پيغم

حات راـين نفـن چنــد ايــييـــاـدر ربات راـگوش و هش داريد اين اوق

بخشيد و رفت جانخواسترا ميهر كهتــد و رفا را ديـاي آمد شمنفحه

ه تاشـواجـاني خــم وانمــها از اينـتاشـاه بـد آگــر رسيـديگي هنفح

)1368/1/1951/مولوي(

امانت رازي درددناك است از سوي حق ـ تعالي ـ براي سالكان، كه : او مي گويد

:باعث حيات و هستي مي شود، چنانكه

چ ره ــيـد هـابــل در زادن نيـــفـطادران را درد زهــرد مـيـگــا نـــت

ست ـه ا قابلبه سانها اين نصيحتتـس ا حاملدلاين امانت در دل و

ست ـكودك را رهي،ايد درد ــدرد بتـسـن درد نيادد كه زــه گويـقابل

 گفتنست »نا الحقا«دردييـزانكه بتـاشد ره زنسـدرد به او بيــآنك

)1368/2/2518/مولوي(

: شاعر براي سالك امين قائل است به انواع شده است از جمله

:امانت دار اگر مجنون شود، ضمان از او برخاسته است-1

يـنـمــ اي» ت اذ رميــتـمـا رمي«ي           ـچون شدي بيخود هر آنچه تو كن

بينـهست تفصيلش به فقه اندر منـر اميـ بـهآن ضمان بر حق بود ن

)1368/6/1523/مولوي(

:مرشد و مرد كاملي كه راستگوست-2

ايـن نشانـيها بلاغ آمــد مبــيــنپس بگويـي راست گـفتي اي امين

)1368/2/2983/مولوي(

:ولي كامل و مرشد راه داني كه در دين مورد اعتماد است-3
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كز امانت رســت بــر تـاج و لــواديـن رباني بيــاي امـيـن الــا

)1368/5/3155/مولوي(

:، كه بر حضرت مريم نازل شد و به او بشارت دادجبرئيل-4

كه امين حضرتـم از مــن مــرمبانــگ بر وي زد نــمــودار كرم

)1368/3/3768/مولوي(

: تگان استاولياي الهي كه دم روح بخش آنان پاكتر از فرش-5

تردراك ه در روش ـتــرشــوز فر            اران پاك تـكان نفس خواهد ز ب

دــلاك شــزن افـخــن مـيـا امـتدــدم پاك شتـا ست ـرها بايـعم

)1368/2/146/مولوي(

امر و خلق 
غيب امر، عالم الهي، جهان فوق طبيعت، در برابر عالم خلق و عالم  امر و ملكوت 

اما امر خداوند، ). 1370/132/سجادي(تجليّ حقّ است كه در كثرات ظهور كرده است 

 و 50 ؛ قمر، 82 ؛ يس، 68همان مشيت و اراده ي اوست كه در سوره هاي مؤمن، آيه ي 

 به آن اشاره كرده است و مولوي و سلطان ولد متأثر از آنند و آن را اساس بوجود 77نحل، 

: ت مي دانندآمدن اشيا و موجودا

اي مــنــزهّ از بــيــان و از سـخن » امر كن« اين همـه هست و بيا اي 

:و

)1368/1/1789/مولوي(

»امر كن«نهي كردست از درازي ترك آن كن كه درازست آن سخن 

)1368/6/685/مولوي(

: آورده است54ي ي اعراف، آيهمولوي متأثر از سوره

رمـرم طاق و طـي همه طاق و طـبم       ـرخ نهـت از چــعاني راســاين م

تـسيرم ماهيتـــاق و طـر را طـامتـيسـترم عاريـاق و طـخلق را ط

:و

امـر نور اوست خلقان چون ظلالال ـعشــق ربانيست خورشـيد كم
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)1368/6/983/مولوي(

ست، چنانكه در ترك سجده ي ابليس بر امر، گاهي به معني مشيت الهي آمده ا

:بينيم حضرت آدم مي

م در فزودـه دانـبازي كن چ: گفتچونكه بر نطعش جز اين بازي نبود

مـتـداخـلا انـن را در بـتـشـويـخمـتـن باخـد مــه بـآن يكي بازي ك

)1368/2/2645/مولوي(

و ) امر به معروف مي كرد ( آموخت مولوي در موعظه هايش سالكان را معارف مي 

زهد مانند كاشتن دانه و : او مي گويد . به زهد و تقوا در طريق سلوك دعوت مي كرد 

غرس نهال و معرفت مثل برداشتن محصول است و از اينجاست كه سالك به مقام وحدت 

: نايل مي شود

تــفسدِ سالــول  زهــمعرفت محصتـارفسـجان شرع و جان تقوي ع

تـسـدنـييت را روــشــمعرفت آن كِتــن كوشيدنسـدر كاشتــد انـزه

تـكاشفِ اسرار و هم مكشوف اوسهم معروف اوستواومعروفامر

تـاســميزش داــمغز نغه پوست بندتــرداي ماســه و فـشاهِ امروزين

)1368/6/2090/مولوي(

امر - 1: تركيباتي را نيز ساخته و پرداخته است از جمله» امر « شاعر از اصطلاح عرفاني 

: يكي از فروع دين به شمار آمده است72معروف، كه با استناد به سوره ي توبه، آيه ي 

امر مـعروف وز مـنــكر احــتـرازجمله شرطست و جماعت در نماز          

)1368/6/480/مولوي(

 به مردان كامل نسبت داده شده 82 يس، آيه ي  امر كن، كه با استناد به سوره ي-2

:است

اي منــزّه از بــيــا و از ســخــن»امر كن« بــيا اي اين همه هست و

)1368/1/1789/مولوي(

:و
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»امر كن« نهي كردست از درازي ترك آن كن كه درازست آن سخن 

)1368/6/685/مولوي(

 به بيم دادن و سوره ي مزمل، 2و 1سوره ي مدثر، آيات  امر قم، كه با استناد به -3

:  به شب زنده داري امر مي فرمايد 2و1آيات 

»امر قم«بي خبــر از حــال او و از اين همي گويد كه آن ضالست و گم

)1368/3/1503/مولوي(

امت فرمان  پايداري و استق به114 امر فاستقم، كه با استناد به سوره ي هود، آيه ي -4

: كندمي

،شد آن يوماً فيومكه زيادت ميرح نعمتهاي قومـر بگويم شــگ

» فاستقم«رــردند امـا بــيـبــانهمـخنهاي مــد از ســع آيــمان

)1368/3/2668/مولوي(

ه پياپي به حضرت  امر شجون، كه مفسران آن را پر غم و اندوه مي دانند، ك-4

: رسيده استمي) ع(موسي

آمد سـراسر جمله خــوننـيل مي»امرشجون« چـون پياپي گشت آن 

)1368/4/3590/مولوي(

:او درباره ي عالم امر و خلق يعني جهان غير محسوس و محسوس نيز آورده است

»فاتـعالم امر و ص«جهت دان بيوي و جهاتــت با ســعالم خلقس

رمــر لاجـر باشد آمــبي جهت ت!ي صنم ا»عالم امر«بي جهت دان 

)1368/4/3692/مولوي    (

( جهان جانها = عالم ارواح : او از مصاديق عالم امر با عناوين زير ياده كرده است

= ، عالم جان  )3510ب / 472ص/ 6ج ( طبع روحاني = عالم بي منتها ) عنوان/253ص/3ج

،  )1868/ 79ص/ 5ج( دنياي حقايق = يك رنگ ، عالم  )1012ب /  58ص / 3ج(باطن 

، جهان  )628ب / 308ص/ 6ج: (ك به.ر ) 256/بقره(دنياي حقايق= جهان حي قيومي 

/ 27ص/ 3ج(عالم ملكوت= ، جهان زنده )1179ب / 67ص/ 3ج(عالم انبيا = راستان 
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م عال= ، جهان كهنه نوكن  )2090ب / 127ص / 1ج(عالم معني = ، جهان ساده  )463ب

) 1095ب/ 336ص/ 6ج(حقيقي 

شاعر كمتر از عالم امر به عالم خلق پرداخته، از جمله مصاديق عالم خلق او با عناوين 

:زير است

،  )521ب / 309ص/3ج(انسان= ، عالم اصغر )1194ب / 348ص/ 3ج(آفرينش=خلق

، )1878ب / 389ص/ 3ج(جهان = ، عالم تاريك )عنوان/ 309ص/ 3ج(جهان= عالم اكبر 

/ 154ص/ 1ج(رسول االله، جهان = ، عالم كبري )620ب / 41ص/ 5ج(زمين = الم  سفلي ع

دنياي = ، جهان امتحان )1740ب / 111ص/ 5ج(عالم روشن = ، جهان آبگون )2506ب 

/ 2ج: ( ك به.ر ) 2/، دهر36/، انبيا2/، ملك53/، مائده95/، نحل6/، محمد7/هود(مادي 

، جهان جستجو )1514ب / 93ص/ 1ج(نياي كثرت د= ، جهان پيچ پيچ  )979ب/ 300ص 

/ 4ج(دنياي كشت و زرع = ، جهان كاشتن )810ب / 291ص/ 1ج(دنياي آزمايش = 

)1147ب / 72ص/ 5ج(دنياي مادي = ، جهان مرگ )2989ب / 454ص

عـاقــبت شـاد و پيشــوا گـرددآنــكه مــأمــور امـر مـا گـردد 

:و

)1376/251/سلطان ولد(

كه ز جـان رام امـر هــو آمــدــنـّت و حــور اجــر او آمـد          ج

:و

)1376/570/سلطان ولد(

كـرد از بــهر ســرّ فــدا سـر راهر كه ز امرش شكست گوهر را 

)1376/618/سلطان ولد(

بسط و قبض
پرداخته  به اين مسأله 86 و الاسراء 247و 246و 245هاي ، آيه)2(ي بقره در سوره

:دكتر محمد استعلامي نيز آورده است. شده است

بسط، حال مرد كامل كه از سرانجام خود نگراني پيدا نكند و خود را در برابر «
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خداوند روسپيد بداند و نوشته اند بسط، براي عارفان مثل رجاست براي مريدان، كه هنوز به 

در اصطلاح صوفيان . ستدن، بازكشيدنقبض، باز «) 436/تذكرةالاوليا. (»كمال نرسيده اند

گرداننده . اينست كه خداوند از قلب عارفان خط باز گيرد تا حال سرور از او باز ستده شود

ي احوال، دل عارف را همواره ميان بسط و قبض منقلب مي دارد تا حظهاي نفساني يكسره 

ردي غيبي است و مولوي هم مي گويد قبض و بسط وا) 465/ همان.(»از او باز كشيده شود

: سالك در بسط خود را در انبساط و در قبض برعكس آن مي بيند

!چون قلم در دست كاتب اي حسينبعينـن اصــست بيــديده و دل ه

كلك دل با قبض و بسطي زين بناندر ميانو ر ــست و قهـاصبع لطف

)2779و1368/3/2778/مولوي(

دي سالك در دل است و براي آن بايد چاره اي اساس قبض و بسط و غم و شا

:انديشيد

 شاخ بيخويدقبض بيخ است و برزندان شدست و چار ميخهاغصه

قبض و بسط اندرون بيخي شمارركاـم شد آشـود هــهان بـبيخ پن

منـاري در چـا نرويد زشت خـتزنـيخ بد بود زودش بـه بـچونك

)1368/3/359/مولوي(

بر سالكان طريق سير و سلوك لازم است كه با دعا و تضّرع به درگاه احديت، قبض 

:غم را از دل بركنند و بسط شادي را استحكام بخشند

تــ قلم آگاه نيسمب هزين تقلّرع راه نيستجز نياز و جز تضّ

قدر خود پيدا كند در نيك و بدودــدر خـاين قلم داند ولي بر ق

)1368/3/2783/ولويم(

:قبض مانند دخل عارف و بسط در حكم خرج اوست

وـ دل مشتـشت آـســلاح تـآن صدت اي راه روــضي آيــبــكه قـچون

دادــتـيد ز اعـابـي بــرج را دخلـخشادـط گـ آن بس درزانكه در خرجي

بين ـن در جكـتازه باش و چين ميفچونكه قبض آمد تو در وي بسط بين
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)1368/3/3724/مولوي(

قبض و بسط باعث حركت و سكون سالكان طريق مي شود و نظام غم و شادي نيز بر 

بنياد جنبش و سكون نهاده شده است، پس به اصلاح عارفان است كه در اين حالات رو به 

:درگاه حق آورند

بينـن در جكـتازه باش و چين ميفد تو در وي بسط بينيچونكه قبض آ

)1368/3/3724/ولويم(

 دستت ببينجه ياين دو وصف از پن

ط آيد يقين ـت بســبض مشــعد قـب

اـميـد داــض باشـر قبــه را گــپنج

لاـتـون مبـود چـسط او بـه بـمـيا ه

ن دو وصفش كار و مكسب منتظمـزي

م ـرغ اين دو حال او را مهـچون پر م

)1368/3/3766/مولوي(

: معني اراده كرده است»قبض« ر از كلمه ي مولوي به ترتيب زي

:به پنجه گرفتن، گرفتگي-1

آب آتش را مدد شد همچو نفتتــاز هليله قبض شد اطلاق رف

)1368/1/54/مولوي(

:بستن، بسته شدن-2

جداقبض و بسط دست از جان شدت و پاـثال دسـا مـي مـتو چو جان

)1368/5/3313/مولوي(

.عرفاني، بستن، گرفتگياصطلاح -3

كلك دل با قبض و بسطي زين بنانانــدر ميو ر ـاصبع لطفست و قه

)1368/3/2778/مولوي(

.سلطان ولد جوياي بسط در قبض و بقاي بعد از فناست
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بـسـط در قـبـض جوي اي جــويا 

زنـدگي در گـذار و مـرگ و فــنـا 

آنچه مرگ است زندگيـت نـمــود 

دمـبـدم رغـبــتت در آن افــزود 

وانــچـه آن زنـدگي جاويد اسـت 

نفس تو ز آن نفـور و نومـيد است 

اين جهان آخرش فـنا و هبـاسـت 

وان جهان اصل زندگي و بقاسـت 

)3715و1376/3712/سلطان ولد(

ط را  قبض و بس86 و اسراء، آيه ي 247،246،245هاي، آيهي بقرهاو با استناد به سوره

:از خدا مي داند

رآنـبــي كنــايــت، صريـح در ققبض و بسط از خداست رو برخوان 

)1376/4894/سلطان ولد(

:و سرانجام اينكه قبض را مانند نيش دام فرض كرده است

نيـش دام اسـت باش آگه از آنقبض و تنگي كه داري انـدر جان

)1376/1659/سلطان ولد(

نا بقاء و ف
 و مؤمن، 17، الاعلي، 27 و26در سوره ي رحمان، آيات . ي مقابل فناستبقا، نقطه

در نزد عارفان بدايت سير في االله است، كه در «.  بدان اشاره شده است88و قصص، 16

.»شودي مردن از انانيت، حيات و پايندگي اخلاق روحانيت حاصل مينتيجه

ين است كه بشر را هر لحظه مرگ و رجعت است، مولوي را عقيده ا) 1370/198/سجادي(

يعني گرفتار فنا و بقاست، عمر بشر از آناني بوجود آمده كه تا آني فنا نشود، آنِ ديگر 

:آيدبوجود نمي

ونــعــ راجانـّا الــيـهد كـاز شـبرونــد بـصورتي آمورت از بيـص
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يستــدنيا ساعتفي فرمودـمصطپس ترا هر لحظه مرگ و رجعتيست

اــدر بقــدن انــي خبر از نو شــباــا و مـيــود دنــشهر نفس نو مي

)1368/1/141/مولوي(

شاعر عمر آدمي را به جوي آب مانند ساخته كه جريان آب در آن به ظاهر دائمي، 

:  اما در عالم معني موقت است 

دــمايد در جســنري ميـمـستــمرسدوي نو نو ميــچون جــعمر هم

تـاني بدسـچون شرر كش تيز جنبدستــل آمــتمر شكـآن ز تيزي مس

س درازـد بــمايــش نـر آتـظـدر نسازـي بـانــنبـجـش را بـــاخ آتــش

عـنــزي صـيـت انگــنمايد سرعميعـزي صنـيـدت از تــن درازي مــاي

)1368/1/144/مولوي(

 و بقا و به تعبير ديگر كهنه و نو شدن در سراسر عالم جمادي، نباتي، انساني و فنا

: حيواني وجود دارد

ون آب روانـيب چـد از غـي رسـمان و روانــي جــود آدمـدر وج

)1368/1/2222/مولوي(

فنا و بقا لازم و ملزوم يكديگرند، تا سالك در حق فاني نشود، به اوصاف حق و در 

:لم بقاء نايل نمي گرددنتيجه عا

»ايقنوا«جز به نسبت نيست معدومو؟ـت كـعدوميـوب مـلقاي م: گفت

تـقاسـا او را بــدر حقيقت در فنات حق فناستصفاو به نسبت با 

)1368/4/398/مولوي(

فناي سالك علّت بقاي اوست و اين قاعده كه باعث كمال مي شود، در عالم جماد و 

: نبات و حيوان نيز جاريست 

رـكه هم اسيري هم امي عجبناييرــا خانه گلّإلوي ــدي پهــلا ش

:و
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)1368/4/2947/مولوي(

ـديـبــاد يــا خاك يا يــآتشتو از آن روزي كه در هست آمدي ي بـ

؟اـن ارتقــرا ايــكي رسيدي مر تاــقــودي بــا بـرن حالت تر آگر ب

داـتــه ز ابــوم برر ـگــديـبعد يكهاتــزاران هســهمچنين تا صد ه

ي؟ـتـافـر تـرا بــ رو چاشنا ـاز فيــتـافــا يـــناهــاها از فــن بقـاي

تـرسـدل را پس فنا جوي و مبـپتــرسـهتـينت بـن دوم از اولوـچ

)1368/5/789/مولوي(

:مولانا در باب فناي بشري و بقاي به اوصاف الهي يك درويش فرموده است

تــيسـور بود درويش آن درويش نان درويش نيستل در جهيگفت قا

نيست گشته وصف او در وصف هواي ذات اوــقــ از روي ب:گــفــت

ابــنيست باشد هست باشد در حسع پيش آفتابـ شمنـه يون زباـچ

ررـوزد آن شـسـه بـنبــي پــهـر نـبرگو اـا تــد ذات او تـت باشــهس

اـنـــاب او را فـتـد آفــاشــرده بــكراـدهد تــني نـست باشد روشـني

)1368/3/3669/مولوي(

: در قرآن كريم آورده است88او با الهام گرفتن از سوره ي قصص، آيه ي 

ده  لاـنــد شود جويمـدا آــون خــچداــاه خـــاي درگــويــن جــچنيــهم

ت ـــاسـنـدر فــقا انـل آن بك ز اوـليتـاسـقــدر بـا انـگر چه آن وصلت بق

ه ــهـــا وجإلـّك ــالــيءٍ هــلّ شـــكر ده اوــد سـاشـو بـاند چـقل كي مـع

)1368/3/4658/مولوي(

شاعر در مايوسانه ترين گرايش هاي جبري اش در باب نفي و اثبات و محو و ظهور 

:را به كار گرفته و مي گويد» طلقم«قيد

ودـد االله بـوم عبـلقـه از حـگر چه بودـلق آن آواز خود از شـمط

وـم تـمن حواس و من رضا و خشم توـان و چشـگفته او را من زب
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 توي توي چه جاي صاحب سرّسِرّرو كه بي يسمع و بي يبصر توي

)1368/1/1936/مولوي (

اصل فنا و بقا كه موجودات در آن گرفتارند فطرت هستي است و طريق كمال 

مرگ انسان كه مقدمه ي حياتي تازه و . موجودات و مخلوقات نيز به آن بستگي دارد

قا تا رسيدن به كمال و دوباره است، امري طبيعي است و اين سلسله ي طولي و دائمي فنا و ب

:سر منزل مقصود ادامه دارد 

ر زدم بوان ـيــردم به حــا مـمــو ز ندمــي شـامـردم و نــادي مـمــاز ج

ردن كم شدم؟ پس چه ترسمدمــي و آدم شـوانــيــردم از حــمكي ز م

پــرّ و ســرك ــلايـر آرم از مــتا برـشــيرم از بــگر بمـديلــه ي مـح

ستن ز جوـم بايـك هـلَو ز مإِلّـالِــيءٍ هــلُّ شــكُ«دم ج ـا وجكهه«

وم ــد آن شــم نايــدر وهـه انـآنچربان شومـك قــلــر از مــبار ديگ

»ه راجعونــي الا إنّ«هــدم كـويــگنونـ عدم چون ارغ،پس عدم گردم

)1368/3/3902/مولوي(

: سلطان ولد عالم بقا را آن سوي عالم خودي و در بي خودي جستجو مي كند

كو جحيم و كـجــا بـود جنــّت؟نـيسـت با مــرده زنـده را نسبت 

وين همه ظلمـت و عنا و فناست آن همه روشني و عيش و بقاست 

تـا كـنــي در خــدا مـدام نــظرحاصل اينسـت كز خــودي بگذر 

)83- 1376/85/سلطان ولد (

:او در عالم فنا حاصلي براي دانايان نمي بيند و توصيه دارد كه

رو بــقا را گــزين كن اي دانا نيست حاصل در اين جهان فنا 

:و

)1376/7061/سلطان ولد (

حقّت از خمر جان شود ساقيچون ملك بر فلك شوي باقي 

)1376/64/سلطان ولد(
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پرده وحجاب 
مولوي كلمه ي پرده را در جاي جاي . پرده، حجابي كه بين عاشق ومعشوق باشد

:مثنوي به كار برده و به ترتيب معاني زير اراده كرده است

:  پرده ي دوم در بيت زير در معني حجاب و ستر اراده شده است -1

پرده هايش پرده هاي ما دريد  ني حريف هر كه از ياري بريد              

) 11/ 1/ 1368/ مولوي( 

) آنندراج (  پرده ي اول در بيت قبل به معني رشته اي كه بر دسته ي طنبور بندند -2

). لغت نامه( آهنگ ومقام موسيقي، دست ، نوا 

:تركيب ها و عبارت هاي زير را نيز ساخته است » پرده«شاعر از كلمه ي 

هفت پرده ي چشم،طبقات هفت گانه ي چشم، كه عبارت باشد : رده هاي ديده پ-1

)آنند راج. (از پرده ي ملتحمه، عنبيه،  شبكيه ، عنكبوتيه ،مشيمه،  صليبه وقرنيه 

هم بسوزد هم بسازد شرح صدر پرده هاي ديده را داروي صبر            

) 71/ 2/ 1368/ مولوي ( 

:ه ي رازافشا كنند:  پرده در-2

گشت رويش خصم سوز و پرده در همچــو روي آفتـاب بي حذر      

) 4140/ 3/ 1368/ مولوي ( 

:ظاهر سازي )  الف– پرده سازي -3

كژ نمايي پرده سازي مي كند خاك بر با دست بازي مي كند      

) 1281/ 2/ 1368/ مولوي                                                    ( 

:امور ظاهري ) ب

عشق حق و سـرّ شاهد بازيـش                                        بود مايه ي جمله پرده سازيش

) 2883/ 6/ 1368/ مولوي                                                                                ( 

)آنندراج . (  چهار آهنگ موسيقي نام يكي از بيست و:  پرده ي عراق -4

آه كز ياد ره و پرده ي عراق                           رفــت از يادم دم تلخ فراق 
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) 2192/ 1/ 1368/ مولوي                                                                                 ( 

          مقصود باده بودش ساقي بدش بهانه در پرده ي عراقي مي زد به نام ساقي     

)776غزليات شمس ،ص                                                                                    ( 

.ساز بي پروايي و نواي لا قيدي:  پرده ي لا ابالي-5

ي صـف بي زره تو نمي رفتــي ســوچون جوان بودي و زفت و سخت زه

پــرده هــاي لاابـالــي مــي زنــي چون شدي پير و ضـعيف و منــحني

) 3424/ 3/ 1368/ مولوي                                                                                 ( 

:در ولد دنامه آمده است

پرده را عـقل كـي كنـد معـبود ؟چون صور پـرده اند نــي مقصود  

:و

)1376/108/سلطان ولد                                                                                        (

تا ز وحدت شوي تمام آگاه زود گــو لا الــه الّــا الـلّــه             

                               الّا پرده بردار تا شوي اعــلا ق زان كه لا پرده اســت حـ

)26ص /1376/سلطان ولد                                                                                    (

و ) 1370/158/رجايي.( حجاب، در لغت به معني پرده و فاصله ي بين دو چيز است

 و 43سوره ي فرقان، :  مانع ميان عاشق و معشوق است و رجوع شود به در اصطلاح عرفا

 . 198 و اعراف، 41 و احزاب،10 و بقره، 67 و 6 و توبه، 45 و اسراء، 25 و انعام، 23جاثيه، 

:در مثنوي مولوي حجاب واقعي تن و متعلقّات آنست

بدل كندــت روح را مــامــز استقرد را احول كندـهوت مــخشم و ش

دصد حجاب از دل به سوي ديده شنر پوشيده شدـرض آمد هــچون غ

) 1368/1/333/مولوي                                                                     ( 

:و

درــزودتر بر مي كند خشت و مرـشنه تـوار هر كو تـر ديــبر س

اب ـند از حجـر كـاو كلوخ زفت تگ آبـشق تر بود بر بانهر كه عا
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) 1368/2/1212/مولوي                                                     ( 

:و

ين ــشـد همنــاشـايه نبــاه را سـمينــر زمــد بـفتــه بيـايــر را سـاب

اه ـودي چون قرص مـباشي اندر بيخ!واهـنيكخبيخودي بي ابري است اي 

) 1368/5/683/مولوي                                                                       ( 

:به ترتيب معاني زير را اراده نموده است» حجاب«مولوي از اصطلاح 

: پرده و نقاب-1

آن دهد كو داد مـريم را ز جـيـب بانگ حق اندر حجاب و بي حجيب 

) 1368/1/1934/مولوي                                                              ( 

:ديوار تن-2

ت و مدرــزودتر بر مي كند خشر كو تشنه ترـوار هــر ديــبر س

ند از حجاب ـر كـت تـف زوخــلـ كاور بود بر بانگ آبـق تــر كه عاشــه

) 1368/2/1212/مولوي                                                          ( 

: سد و مانع-3

همچو موسي نور مه يــابد ز جيـب چون نماند واسطه ي تن بي حجيب 

) 1368/5/234/مولوي      ( 

:در ولد نامه امده است

بي حجــابــي بــديــد روي ورا چــون كشــيد از نيــاز بوي ورا 

:و

)1376/786/سلطان ولد                                                                         (

زانكه موجود جمله ز آب و گل اند نقش هاي جهان حجــاب دل اند 

)1376/4108/سلطان ولد                                                                          (

:و

مثل ابــر هــا كه ســد مـه اندتن و هســتي تو حجـاب ره اند 
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) 1376/8623/سلطان ولد                              (

جاشت : شب تاريك را نمــود چوحجب از پيش چشم دل برداشت 

)1376/930/سلطان ولد                                                                      (

جبر و اختيار
مفهوم فلسفي آن به معني .  و نيكو كردن است جبر، در لغت، به معناي شكسته بستن

اختيار، به معني حق و قدرت برگزيدن و ). م.ف(مجبور بودن انسان در كارهاي خود است

انجام دادن امور مطابق دلخواه است اما صوفيان براي خود، بودي و وجودي قايل نيستند و 

 باشد نه اختيار، چيزي است كه واجب الوجود اختيار كرده: معتقدند كه

سوره ي الملك، به ما مي آموزد كه انسان براي امتحان الهي و نه )  1370/47/رجايي.(آنان

از روي اجبار به دنيا آمده است، مولوي در شش دفتر مثنوي بيش از شصت بار با گرايش 

: هاي مثبت، منفي و بينابين از جبر و اختيار سخن رانده است

سب ــبيني آن در و درگه مخبتا بـجبر تو خفتن بود در ره مخس

وه دارــت ميـه زير آن درخـجز بارختي مخسب اي جبري بي ا!هان

ي يابد امان؟ ـگام كــي هنــمرغ بانـان ره زنـن در ميــفتــجبر خ

) 942- 1368/1/940/مولوي                              ( 

:تعريف مولوي از جبر اين گونه است

سته راــ بگسين رگـوستـيــپه ا بــيه راــستـــن اشكـود؟ بستــجبر چب

بر كه مي خندي؟ چه پا را بسته اي؟چون در اين ره پاي خود نشكسته اي

) 1368/1/1071/مولوي                                                   ( 

:او اختيار را امري حسي و جبر را سفسطه مي پندارد

رـبــن رو ز گــدتر بود زيــلا جرم برـد اين دعوي جبــط آمـس تفسبــ

تحب ـود مســبويد كه نـي گــا ربـيت عالم نيست ربــبر گويد هســگ

يچ ــيچ پــي اندر پيـاـهست سوفسطاين همي گويد جهان خود نيست هيچ

ارـيــيار و آن مــن بــهي  ايــامر و نارــيـتــقر در اخــم مـ عالــله يجم
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است ــله خطـين جمااختياري نيست ي لاستـر و نهــي گويد كه امـاو هم

يق ــد دقـل آمــيــك ادراك دلـــلي! مقر است اي رفيقيوانــس را حــح

ارــف كــليــآيد برو تكوب ميــخيارـت ما را اختـحسوسســه مــكـزان

سالك در آغاز سلوك بايد به اختيار عمل كند،تا به معني حقيقي جبر و اختيار آگاه 

د و عارفان وقتي كه به پايان طريق سير و گردد در غير اين صورت از ادامه راه باز مي مان

:سلوك يا مقام قرب حق مي رسند از جبر و اختيار فارغ اند

س جبر كردـق نيست حـه عاشـنكاوبر كردـق را بي صــظ جبرم عشــلف

تسـر نيـن ابـه است ايـي ملّـاين تجتـبر نيسـن معيت با حقست و جـاي

امه نيست ـودكـ  خ يارهـّبر آن امـجه نيستامـر جبر عـن جبـود ايــور ب

رـصـان در دل بـادشـشــگـدا بـكه خ!رــسـد اي پـاسنـشان شنـبر را ايـج

 )1368/1/1463/مولوي ( 

شاعر مانند ساير صوفيه خلق خداوند را ايجاد كننده ي افعال انسان مي داند و افعال و 

:ا مي پندارد كردار بشر را آثار خلق خد

كرد ما را هست دان پيداسـت ايـن  كرد مـا وكرد حــق هـر دو بـبيـن        

س را چرا كردي چنان ـگو كـپس مدر ميانـلق انــعل خــگر نباشد ف

ستزدــلق ايــار خــا آثــل مــفعتـدســخلق حق افعال ما را موج

 )1368/1/1480/مولوي                                               ( 

انسان در انجام امور به طور محسوس مختار است، عجز و زاري بشر و احساس شرم و 

: حسرت او و ميل به تعليم و تربيت در وي همه دليل بر اختيار اوست

تيارــيل اخــا شد دلــت مــخجلرارــطـل اضــيــد دلــا شـزاري م

؟وين دريغ و خجلت و آزرم چيستگر نبودي اختيار اين شرم چيست؟

ت؟ـراسـردان چـخاطر از تدبيرها گت؟ـزجر استادان به شاگردان چراس

 )1368/1/619/مولوي                                                           ( 

:داراي اختيار و عالم جما و نبات و حيوان را فاقد اختيار مي دانداو عالم انسانها را 
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د عيان ــاني شــكر نتــ را منحسبـي گــمان ست ما را ــاختياري ه

ا ؟ــلوخي  كس كجا جويد وفـاز كياـويد كس بــنگ را هرگز نگــس

رـن نگــو در متــور ــا اي كـيــ  بيارــپـ ب!ينــد هـويـس نگـي را كـآدم

وـربه كرد  مـت گـيند گوشـچون ببوـاسب هم  حو حو كند چون ديد ج

س ــغام ويــه آردت پيـــد دلالــشسـيــون بلـيارت چـپس بجنبد اخت

 )1368/5/2967/مولوي                                                                ( 

شاعر قايل به دو نوع اختيار است اختيار نيك، كه محمود است و اختيار بد كه مذموم 

:است

اختيارمه ي تند از تتــهر دو هسلص آنكه ديو و روح عرضه دارـمخ

زيدـچون دو مطلب ديد آيد در مديدــا ناپــست در مــاختياري ه

آن ادب سنگ سيه را كي كنند ؟ندـزنا ميان رـادان كودكــاوست

زاـــي من دهم بد را سيياــور ناــردا بيـنگ را فــي سيهيچ گو

ي عتابي كس كند ؟ـهيچ با سنگد ؟ـــاقل مر كلوخي را زنـهيچ ع

ربــدتر بود زين رو ز گـلا جرم بوي جبرـ آمد اين دعطپس تفسط

 )1368/5/3005/مولوي                                                          ( 

او امر و نهي بشر به هم نوعان، شور و غوغاي باطن، پشيماني و خرسندي را دليل بر 

:اختيار  انسان مي داند

رودهر دو در يك جدول اي عم ميودـس بــداني به جاي حـدرك وج

ن ــاجراها و سخــر و نهي و مــامكنـن يا مـي آيد برو كــز مــغــن

!مـنـتيار است اي صــاين دليل اخن كنم يا آن كنمـردا ايــكه فــاين

دي ـش گشتي مهتــيار خويــز اختن پشيماني كه خوردي ز آن بدياو

 )1368/5/3022/مولوي                         ( 

مظهر و آلت حقّ اند، هر چه آلت ) ع(چون اوليا و انبيا « : در ولد نامه نيز آمده است

كند در حقيقت سانع كرده باشد، همچنان كه قلم در دست نويسنده مختار نيست، اختيار در 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


127 / مختصري از مضامين عرفاني مشترك در قرآن، مولوي و ولد نامه

».دست كاتب است

)عنوان/1376/140/سلطان ولد                                     (

:و

همـــه بــي اختيار و او مختارانبيا آلت انــد و حــق بــر كـار

)1376/3641/سلطان ولد                                                                          (

:و

ت كه مختار است و باقي مجبوراند، اختياري ندارند، مخلوقات و مصنوعات آدمي اس

چنانكه آتش قادر نيست كه گرمي نكند و آب نتواند كه ترّي نكند و آفتاب نتواند كه 

پس آدمي در محلّ حساب از آن است كه مختار است و بر بد و نيك قادر . روشني ندهد

ني بر كارِ كرده مكذبّ است و اگر گويد مجبور و قادر نيستم، خلاف گويد، زيرا پشيما

)عنوان/1376/170/سلطان ولد.  (دعوي اوست

:و

كه تو باشي ز رأي خود بر كار از آن سبب آفريدت او مختـار 

)1376/4423/سلطان ولد                                                                            (

حال و مقام 
ال است و آن موهبتي است از جانب حق، بر دل سالك، بدون اختيار احوال، جمع ح

. نقطه ي مقابل آن مقام است و آن وقتي است كه حال ملكه ي سالك گردد. او

حال : مولوي معتقد است كه. 24سوره ي انفال، آيه : رجوع كنيد به) 1374/132/بيات(

 صوفي اهل مقام برتر از صوفي متحول و زايل شدني است ولي مقام ثبوت و دوام دارد، لذا

اهل حالست، صوفيان اهل حال زياد و صوفيان اهل مقام كمند، حال عامل سير سالك به 

سوي كمال است، حالات از نوع ظاهري و باطني است، حال ظاهري مخصوص سالكان 

مبتدي است و حال باطني از آن مردان كامل است، سالك مبتدي ابن الوقت است و 

:ر و غير ثابت دارد، اما مردان كامل بر عكس آن هستند حالات زود گذ

د با عروس ـلوت آمــوين مقام آن خن زيبا عروساحال چون جلوه است ز
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اه عزيزــت جز شــوقت خلوت نيسزــاه نيـــاه و غير شــجلوه بيند ش

روس ـا عــاه باشد بــ شلوت اندرـخروسـاصان را عـعام و خجلوه كرده

ان ـدر ميــام انـقــنادر است اهل موفيانــيار اهل حال از صـهست بس

 )1368/1/1435/مولوي                                                     ( 

:و

دي ــاكي بــا خيـدي يا باــآتشتو از آن روزي كه در هست آمدي

ا ـقـن ارتـرا ايــكي رسيدي مر تاــودي بقـــ حالت ترا ببر آنر گ

دــانــهستي ديگر به جاي او نشدــانــمـل ني اوــاز مبدل هست

 )1368/5/788/مولوي                                                    ( 

:و

وي ؟ــي راضي شــن احوال كــتو بديويــان نــو از كــوال تــت احــهس

ش يوال و درس  پنج و شــخاك بر احشيوـن احوال خآحكايت كن از !هين 

اق و جفت ــحال ظاهر گويمت در طفتــد به گــاطن گر نمي آيــحال  ب

ند اي امين ـيب رفتــوي غــباز سنـوال آمد همچنيــزار احــصد ه

همچو جو اندر روش كش بند  ني دي  مانند  نيــروزي  بهرحال  

رــر اثــگـر روز را ديــرت هــفكرــي دگــادي هر روز از نوعـــش

 )1368/5/3635/مولوي   ( 

:و

ش ماـوود هــم نبــال و وهــيــا خــبوش ماـد جــاشــادي نبـــم و شــاز غ

ت ــشو منكر كه حق بس قادرسـو مــتتــادرسـان نـود كــگر بــت ديـالــح

ن ــسان مكـر و در احوـنزل اندر جــمكنــان مــت انســاس از حالـيــو قـت

ست ــشان وارثــان ميرند و حقـحادثجور و احسان رنج و شادي حادث است

:و

 )1368/1/1803/مولوي                                                           ( 
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 افزون و گاهي دركميست  به حال گهستــت آدميــوف حالسـآنكه او موق

الـت و حـليك صافي فارغست از وقد در مثال ــوقت باشـن الـــبوفي اـص

اي اوــح آســيــ مســحده از نفـزني اوازم و رــوف عـوقــا مــهالــح

 )1368/3/1425/مولوي                                                             ( 

گفته آمد، مولوي اصطلاح ياد شده را به اشكال و »  حال «علاوه بر آنچه در باره ي 

معاني

: زير آورده است

)آنندراج. ( زمان موجود و كيفيتي كه به زمان مذكور تعلّق داشته باشد: حال-1

ما درون را بنگريــم و حـال راما زبان را ننــگريــم و قـال را 

 )1368/2/1759/مولوي                          ( 

:از خود بيخود شدن:  حالت آوردن-2

در درون خويش گلشن دارد او بلبل ايشــان كه حـالت آرد او 

 )1368/2/3755/مولوي                                                            ( 

:خداوند:  حال دان-3

بـا من بگو  ! عال او اي حال دانم او را مي شفيع آرم به تو من ه

 )1368/4/995/مولوي                                                             ( 

: نقد بين، ظاهر بين:  حالي بين-4

دن كنـجسم و عقل و روح را گرگين كندـور حالي بيــم را اين نـچش

گر ضيا خواهي دو دست از وي بدارق نارـقيـصورتش نور است و در تح

ن بودـالي بيـاني كه حــديده و جا رودــر جــتد هـدم در رو فـدم ب

 )1368/4/3224/مولوي                                                           ( 

:قتابن الو:  حالي پرست-5

زان بود كه مرد پايان بين ترســتفضل مردان بر زن اي حالي پرست 

 )1368/4/1620/مولوي                                                          ( 
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:به ترتيب زير ياد كرده است» مقام«شاعر، از اصطلاح 

) آنندراج. ( ايستادن، جاي ايستادن:  مقام-1

از مقــام و راه پــرسيدن گرفتپيشانيش بوسيدن گرفت دست و 

:و

 )1368/1/94/مولوي                                                             ( 

هر يكي بر وفق نام خود رودهر يكي سوي مقام خود رود

 )1368/1/19/مولوي                          ( 

.44سوره ي احزاب، آيه ي :به.ك.مراتب روحاني وسيرالي االله،ر: مقامات العباد-2

لاجرم نامش خدا شاهد نهاد در نظر بودش مقامات العباد 

 )1368/6/2866/لويمو                                                               ( 

.مرحله ي جمادي: مقام سنگي-3

وقت مسكين گشتن توست و فنادر مقـام ســنگــي آنگــاهي أنا

 )1368/5/1946/مولوي                                                           ( 

. عالم وحدت: مقام قدس-4

وز مقام قدس كه اجلالي بوددر زماني كز زمان خـالي بود 

 )1368/1/1440/مولوي                                                            ( 

بنمود و رهيد خلق از شــكحاصل احوال جمله را يك يك 

)1376/3501/سلطان ولد    (

)  معني( و باطن) ظاهر(صورت
خداوندان دل را بيان روشن . صورت، در اصطلاح، عقل اول و نفس كليّ را گويند« 

است و برهان صادق كه آفريدگار را صورت است و وجه و خلق از دريافت كيفيت و كنه 

صورت خلق .  خلق نماندصور و وجه وي، به صورت و وجه: آن عاجز، چنانكه خود گويد

ريزد و ناچيز شود و فاني گردد و صورت خداوند با جلال و اكرام است و با سبحات نور و 

اگر حجاب از آن بردارد، سبحات و روشنايي و درخشاني وي آسمان و . برق هاي درخشان
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)1370/535/سجادي. (»زمين بسوزد و بريزد

 تا 10 و اعراف، آيات 32ره، آيه ي صورت، تن ابوالبشر است كه براساس سوره ي بق

 ابليس بدان سجده نكرد، صورت در برابر معني است و مولوي به شرح زير از اين 13

:اصطلاح نام برده است

.نقش و نگار. شكل. تمثال. هيأت-1

؟ست م ابنگر از صورت چه چيز او كستــل آدمــوار مثـر ديــش بـنق

اب راـيمــر كــوهــو آن گـرو بجاب راـ تاجان كم است آن صورت ب

 )1368/1/1020/مولوي                                                          ( 

.رخ. چهره-2

ق ــبــادي سـم و شــاو ندارد از غر ورقـاري بـگين نگــنقش اگر غم

صورتش خندان و او زآن بي نشان ارغ از آنـگين و او فــصورتش غم

 )1368/1/2766/مولوي                                                           ( 

.صورت ذهني. تصور. تصوير-3

مــوج خــود را بــاز انـدر بحر برداز سخــن صــورت بزاد و باز مرد

 )1368/1/1140/مولوي                           ( 

.در ظاهر. ظاهراً. ظاهر-4

پي بريدندش ز جــهل آن قوم مرناقـه ي صالــح به صورت بدشتر 

 )1368/1/2509/مولوي                                                   ( 

سمان كي مقام اهل هويستآآسمان صورت است و معني نيست

)1376/101/سلطان ولد                                                    (

چون هيأت تخت كه از اجتماع . صورت فلسفي، آنچه فعليت بدان حاصل شود-5

.تخته هاي آن تحقّق يابد، مقابل ماده، مقابل هيولي

ورت كيست؟ چون معني رسيدليك صخــود بــزرگي عرش بـس باشد مديد
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 )1368/1/2658/مولوي                                                   ( 

:و

پاي معني گير صورت سركش استاتحّــاد يــار با ياران خــوشــســت 

 )1368/1/682/مولوي                                                  ( 

.ذات كليّ. ذات. عالم غيب. صورت غيبي. صورت كليّ-6

يب ـ جبه موسي آندارددل ــنه يازد غيبــورت بي حــصورت بي ص

 سمك ني بر و كرسي به عرش و هنلكـ صورت نگنجد در فآنگر چه 

 )1368/1/3486/مولوي                                                            ( 

.عبارت، كلمه، كلمات و عبارات قرآن كريم-7

نودــشه ميــحابـنا از صــجلّ فيودـوظ بـحفــرآن هر كرا مــع قـرب

ز ز سلطاني شگرف ـنيست ممكن جني ژرفــورت با چنين معـجمع ص

)1393و1368/3/1392/مولوي                                                   (

.فات الهيص-8

باشد و هم صورتش اي وصل خواهپس برو هم نام و هم القـاب شـاه 

 )1368/4/3292/مولوي                                          ( 

تن، كالبد، جسم آدم ابوالبشر است كه ابليس از سجده برآن سر باز زد و در قرآن -9

 به آن اشارت 13 تا 10 و الاعراف، آيات 32يفه مجيد سوره ي مباركه ي البقره، آيه ي شر

.رفته است

م ـدين كن لقب چون منصورتي رام ؟ـن كنـ اين طيخدمتكه چرا من 

لال ـ نور جه يشعــعـي شـتا ببينالـمـنيست صورت چشم را نيكو ب

 )4588و1368/6/4587/مولوي                                           ( 

         هــم معاني ز تو خوش و دلشــادصــورت از تــست دائــماً آبــاد

)1376/240/سلطان ولد                                                                          (

باطن، در برابر ظاهر قرار دارد و اين دو اصطلاح از نام هاي خداوند هستند و شريعت 
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كه معتقد به امامت اسماعيل بن جعفر (  داراي ظاهر و باطن است و ريشه ي باطنيه الهي نيز

. ( نيز از همين اصطلاح مي باشد) هستند و اهتمامشان در پرداختن به باطن است

مولوي و .  گرفته اند3صوفيه اين اصطلاح را از سوره ي حديد،آيه ي ) 1370/182/سجادي

:ظاهر هستندسلطان ولد نيز معتقد به باطن و 

ي بس قاهريست ــاطنــزير ظاهر بدان كه ظاهريستبرف قرآن را ــح

)1368/3/4246/مولوي                                       (

سوي ظــاهر مــرو چو نــادانان          سوي باطــن رو ار تــو داري آن

)1376/2598/سلطان ولد             (

:به عقيده ي مولوي، وجود داراي ظاهر و باطن است، اما اصل و اساس باطن است

ن ـم وطــمي بينـر نــاهـغير اين ظد كه منـمين آمـر هــت منكـّـحج

ت ـن اســا كامـهمچو نفع اندر دواه هر ظاهري خود باطن استه يفايد

)1368/4/2878/مولوي                                     ( 

:باطن، اصل و حقيقت و ظاهر، خياليست در واقعيت 

بر برون عكسش چو در آب روان انـين جـها و سبزه ها در عباغ

كه كند از لطف آب آن اضطراب د اندر آبــاغ باشــيال بـآن خ

)1368/4/1363/مولوي                                     ( 

همه پديده هاي عالم هستي، حتيّ قرآن كريم نيز داراي ظاهر و باطن است و دستيابي 

:به عالم باطن كار هر كس نيست

ي بس قاهريست ــاطنــزير ظاهر بدان كه ظاهريستبرف قرآن را ــح

م ــله گــ گردد خردها جم          كه دروومـطن سـي بــن يكــزير آن باط

دـديـي نـير بـظـي نـداي بـجز خديدــبطن چارم از نبي خود كس ن

 )1368/3/4224/مولوي                                          ( 

:ظاهرش اسم و باطن و غرض اصلي مسماي آنست

ده اي ؟ ــيـيا ز گاف و لام  گل گل چ اي ؟دهـت ديــيقـي حقــهيچ نامي ب
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وــ ج ودر آبـه انـن نبيه به بالا ــموــجـ را بامــواندي رو مســم خـاس

 )1368/1/3456/مولوي                                             ( 

 دوده شد، آن وقت به دل آدمي باطن اوست، وقتي كه آينه ي دل از غبار كثرت ز

:باطن عالم غيب پي مي برد

رون از آب و خاك ـها بيني بنقش دل چون شود صافي و پاك يآينه

راش راــم فــرش دولت را و هـفاش راــم نقـش و هـهم ببيني نق

 )1368/2/72/يمولو                                               ( 

:اولياي الهي كه به باطن اشياء رسيده اند واقف بر رموز الهي هستند

وـنـ ش»ماـم الاسعلّ«ز ـسرّ رميزي تو از دانا شنوـر چـاسم ه

اسم هر چيزي بر خالق سرش رشــاسم هر چيزي بر ما ظاه

ش اژدهاــود نامـق بـالـزد خـناـد عصـنزد موسي نام چوبش ب

)1368/1/1238/مولوي                                                              (

وحي و الهام
وحي، پيوندي بود ميان فرشتگان و ميان جان مردم با آگاهي دادن از حال ها و اندر « 

 از هيولي ببرد و صورت ديگر آورد و هيولاي عالم تأثير كند، تا معجزات آورد و صورت

اين آخر مرتبت مردمي است و پيوسته است به درجه ي فرشتگي، اين چنين كس خليفت 

( » خداي بود بر زمين و وجود وي اندر عقل جايز است و اندر بقاء نوع مردم واجب 

قرآن كريم سراسر وحي است كه در جاي جاي آن از جمله سوره ي ).1361/625/سجادي

و كوتاه سخن اين .  به اين اصطلاح اشاره شده است10 و نجم، آيه ي 193را، آيه ي شع

مولوي اين . كه وحي، عبارتست از پيام حق ـ تعالي ـ به پيامبر اسلام جهت ابلاغ به خلق

:اصطلاح عرفاني را به شرح زير معني كرده است

).غياث.( پيغام خدا و سخن پوشيده -1

ن صوابــود عيـهر چه فرمايد بجواب                    ي و ق يابد او وحـآنكه از ح

 )1368/1/225/مولوي                                                             ( 
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:و

شادگماء ـم الاس او علّه يناطقچون شد آدم مظهر وحي و وداد

 )1368/6/2648/مولوي                ( 

ني، . (  صفات الهي متجلّي در مرد كامل كه روح هر نوع تجربه ي عارفانه است -2

)140، ص 7ج 

ي و راز اوــهام و وحــت الذّـلر آواز اوــر و هــاي فكـــكهرب

 )1368/1/2081/مولوي ( 

مورد خطاب » وحي جو« و » وحي كيش«شاعر انبيا و اولياي مستعد وحي را با عنوان 

:قرار ده و فرموده است

ردنش ـــونهاي دگر در گــماند خشــوري او  رست طفل وحي كــك

 )1368/6/4853/مولوي         ( 

:و

وست ــ كو وحي ج اودر رود در گوشان جزو اوستــلام بنده اي كــا كـي

 )1368/4/3035/مولوي                                                                   ( 

:  وحي قرارداد خداوند به آدم منطق داد و اسما را آموخت و سپس او را محل ظهور

شادـسماء گم الأ او علّه يــناطقي ودادـد آدم مظهر وحـچون ش

 )1368/6/2648/مولوي   ( 

د، بلكه جان وحيي را كه سلطان ولد، جان حيواني را مستعد دريافت وحي نمي بين

:متعلّق به مردان حقّ است مناسب اين امر دانسته است

جان ايشان بدان كه حيـواني است                    آنچنان جانها چو تن فـــاني است

آن چنان جـان ز تــن بــود زنده                         نيست چــون جــان وحي پاينده

ز آنكه بگذشته از نهم طبق استق اســتجان وحيي از آن مرد ح

)5272-1376/5270/سلطان ولد                                                                         (

:را چنين تعريف مي كند» جان وحيي«شاعر 
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وچه ي شك؟پس نـباشــد جــان ها همه يك                     كو سراي يقين و كـ

جان وحيي است كو بــود عـرشي        روح حـيوانت اســفل و فــرشـي 

جان وحيـي به حــق بــود قـايم         هستي او بــه حــق بــود دايــم 

همه فاني شــوند و او بـاقي است           زآنكه آن روح را خدا ساقي اسـت

)5289-1376/5286/سلطان ولد                                 (

در شرع به معناي القاي معني در قلب به . الهام، در لغت به معني اعلام مطلق است

)1370/87/سجادي(. طريق فيض رساني آمده است و در حقيقت نوعي كشف معنوي است

چون عقايد آنان با قرامطه درباره . ستسرچشمه ي فرقه ي الهاميه از متصوفه از همين واژه ا

 بهتر ما 5 و مائده، 47سوره هاي سبأ، . ي خواندن قرآن و آموختن و عمل به آن موافق است

مردان كامل پس از مجاهدت و تزكيه : مولوي مي گويد . را با اين اصطلاح آشنا مي سازد

: ي نفس به اين مرحله از كمال مي رسند

اـفــره جــقـوره از نــتا بر آرد كوين جفان رياضت ـست ايــبهر آن

دــر سر آرد زر ز بــجوشد بــتا بك و بدــتحان نيــست امــبهر آن

ه شاهنده نـودي درانــي بــاو سگهــام الـــارش الهـودي كــگر نب

 )1368/1/232/مولوي   ( 

اهل الهام، مانند چشمه ي آب حيات و آنان كه فريفته ي هواي نفس اند، مانند زهر 

:كشنده هستند

وا سم الممات ــسويل هـــاهل تاتــحيـن الـهام خدا عيــاهل ال

 )1368/3/3295/مولوي                                            (

:سالكان با ظهور معاني در باطن به نوعي كشف معنوي با عنوان الهام نايل مي شوند

ردمي ـف مــرد وصــم شود از مــگود بر آدميــب شــون پري غالــچ

فته بودـري گــ س آنناري  زـزين س پري گفته بود آندـه گويــر چـه

ده ـازي گو شــهام تــ  بي ال،ركِـتدهــود او شــ پري خ،اوي او رفته

چون پري را هست اين ذات و صفت تـخود آيد نداند يك لغه ون بــچ
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 )1368/4/2112/مولوي                                           ( 

:سلطان ولد الهام را از افاضات الهي برقلب سالك مي داند

زين گمان گران سبك به درآ!             ــهام خــدا كــه هلا آمد ال

)1376/5458/سلطان ولد                                                                            (

ولي و اولياء

سلطان (اصطلاح كلامي و عرفاني است، مرتبه ي اولياء بعد از پيامبران قرار دارد،

34 و انفال، 257 و بقره، 62صوفيان آن را از قرآن كريم،سوره ي يونس، )  1368/110/ولد

:ديدگاه مولوي درباره ي اولياي الهي اين گونه است. گرفته اند

:رو به بي سويي دارند و سيرشان به جانب بي جانبي است. قبله گاهشان حق است 

تات ــ قانناتِــمـومات مـــلــمساتــقـــوان ثــذا ارواح اخــّّبــح

رده اندـن عزيزان رو به بي سو كاوده اندبــرـي سوييي بههر كسي رو

ي ـبـانــي جــوين كبوتر جانب  ببيـذهــد در مـري پـوتر مـهر كب

)1368/5/349/مولوي         ( 

آنان اسرافيل وقت اند كه از دمشان مردگان، جان مي يابند و از ارشاد و گفتارشان 

: خلق روزگار به حيات نويني دست مي يازند

 حياست وــمرده را ز يشان حياتياــد اولـ كه اسرافيل وقت ان!هين

بــدنان اندر ــهد ز آوازشـر جـبدر گور تنــرده انــاي مــانهــج

 )1368/1/1930/مولوي                                                                            ( 

: اولياء اصحاب كهف، فاني در حقّ و مامور افعال و كردار نيك اند

ودــم رقـب هــدر قيام و در تقلّ!             اب كهفند اي عنودــا اصحــاولي

مال بي خبر ذات اليمين ذات الشّالـف در فعمي كشدشان بي تكلّ

 )1368/1/3187/مولوي      ( 

 جواسيس القلوب اند، واقف بر اسرار بندگان خاص، علّام الغيوب و در جهان جان
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:حق اند و سرّ مخلوقات بر آنان آشكارست

در جهان جان جواسيس القلوب غيوبـام الاص علّــدگان خــبن

سر حال  مكشوف باشد اوپيشدر درون دل در آيد چون خيال

 )1368/2/1478/مولوي                                    ( 

هر دم معراجي خاص دارند، ظاهر شان در زمين ساكن و جانشان در لامكان جولان 

: مي كند

اص ــد صد تاج خنبر سر تاجش نهراج خاصــكي معــهر دمي او را ي

ان ـكـالـم ســهوق وــاني فـلامكصورتش بر خاك و جان بر لامكان

 )1368/1/1577/مولوي                                                                                   ( 

در صورت بشري از نيروي الهي برخوردارند ، تير جسته از كمان را باز آرند و گفتار 

: مي كنندو كردار زشت خلق را به حسنات تبديل

دش ز راه ــته باز آرنــســتير جدرت از الهــت قــا را هســـاولي

دــقان قاهرنـه دلهاي خلــبر همچون به تذكير و به نسيان قادرند

 )1368/1/1658/مولوي                                                                        ( 

حبت و هم نشيني با اوليا، كه از رهنمود هاي مولاناست، همچون كيمياي هستي و مصا

: اكسير اعظم به شمار مي آمده است

طا يابي و هم باشي فتاــم عــهني باش تاـل معــشين اهـهمن

ان شما را كيمياست ــديدن ايشتـ اولياسنه يخاادغ در زرــتي

 )1368/1/711/مولوي                                                                                ( 

سلطان ولد معتقد است اولياي الهي به علّت مراتب و مدارج والايي كه داشتند، حتي 

:موسي، كليم االله هم خضر وار در طلب و جستجوي آنان بود تا از انفاسشان بهره برگيرد

اولــيا را كلــيم جويـان بود                      پي ايشان هميشه پويـان بود

)1376/352/سلطان ولد                                                     (

 درباره ي اوليا يك عقيده ي مشترك داشتند و آنان را به دو گونه مولانا و سلطان ولد
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:تقسيم مي نمودند) مستور( و پنهان ) آشكار( ي مشهور 

رفتن انبيا و اولياـ عليهم السلام ـ به « : مولانا درباره ي دسته اي كه آشكارند گويد

يست، بلكه كوهها و غارها جهت پنهان كردن خويش نيست و جهت خوف و تشويق خلق ن

243ص/1368/3/مولوي (.جهت ارشاد خلقست و تحريض بر انقطاع از دنيا به قدر ممكن

)عنوان 

خداي را مردانند كه « : و درباره ي دسته ي ديگر از اوليا كه پنهان مي روند مي گويد

از غايت عظمت و غيرت حق روي ننمايند، اما طالبان را به مقصودهاي خطير برسانند و 

 ) 41فيه ما فيه،(» اين شاهان عظيم نادرند و نازنين. نند موهبت ك

مرتبه ي مستوران بلند تر . بعضي اوليا مشهورند و بعضي مستور« : سلطان ولد مي گويد

) عنوان1376/224/سلطان ولد(» است از مرتبه ي مشهوران
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